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محــلات منطقــه مــا :زيباشــهر، آزادشــهر
شــهيد رضــوى، ســيدرضى،  فرهنگ،  دانشــجو

 تربيت، شريف و فارغ التحصيلان

خانـه ای کـه چنـد هنرمنـد را در خـود جای داده اسـت 
بی شـباهت بـه نگارخانـه نیسـت. 

هر دیـوارش چندین اثـر را در آغوش گرفتـه و تابلوهایی 
علیـزاده  خانـواده  منـزل  نشسـته اند.  زمیـن  بـر  هـم 
تابلوهـای  می شـوم  وارد  کـه  در  از  اسـت.  همین طـور 

علیرضا علیزاده که 20 عنوان منتخب در جشنواره ها و نمایشگاه های بین المللی دارد 
هر نقاشی را یک آزمون شخصیت می داند

هیچ خط و رنگی بی معنا نیست

درس شجاعت
 در کلاس نقاشی

فهیمه شهری 
خبرنگار شهرآرا محله

گـل دفتــــر

 ا رثی از پدر به پسر
محمدحســین علیزاده، پــدر خانواده که اکنون در ســن 
پنجاه و شش ســالگی به سر می برد و سال هاست در محله 
یسی  فرهنگ سکونت دارد، از کودکی به نقاشی و خوش نو
علاقه نشان داده و آموزش های اولیه را از مرحوم پدرش که 
معلم نقاشــی بوده، دریافت کرده است. سیزده سالگی او 
یسی، کشیدن عکس  هم زمان با انقلاب می شود و دیوارنو
شهدا روی دیوارها، نوشتن پرده های اعزام به جبهه و ... از 

کارهایی بوده که بسیار انجام داده است.
 نقطه عطف زندگی این هنرمند، آشــنایی با مرحوم حسین 
همدانی از بزرگ ترین نقاشــان قهوه خانه ای ایران است. 
یی خانه ای دیوار بــه دیوار همدانی  او در دوران دانشــجو
می گیرد و تا ســال 72 که این نقاش معروف سکته می کند 
و به تهران می رود، در کنــارش از آموزش های تخصصی 

بهره می گیرد.
 او خاطرات بســیار زیادی از این هم نشینی دارد از جمله 
ید: مرحوم همدانی معتقد بود پول شب مانده  اینکه می گو
مثل غذای مانده، انســان را فاسد می کند برای همین وقتی 
به ســفارش قهوه خانه ها، پرده ای می کشــید، مبلغ اندکی 
می گرفت که آن را همان شــب خرج مســتضعفان می کرد 
و به خاطر این رویکردش همیشــه زندگی بســیار ساده و 

محقرانه ای داشت.
او به نقاشــی هایی که مرحوم همدانی برای عتیقه فروش ها 
می کشــید، اشــاره و تعریف می کند: آن ها نــزد همدانی 
یری را برایشان بکشد.  می آمدند و از او می خواســتند تصو
بعد هم مبلغ بســیار اندکی می دادند و نه تنها می رفتند آن 
تابلو را به قیمت گزافی می فروختند، بلکه آرزوی مرگش را 

یشان منحصر به فرد بماند. می کردند تا تابلو
علیــزاده اولیــن نمایشــگاهش را ســال ۶8 در کنار آثار 
همدانی برپا کرده اســت. صحبت به اینجا که می رســد 

چشــمانش بــرق می زنــد. 
انــگار خاطــره برپایــی آن 
نمایشگاه، هنوز او را به وجد 
می آورد. ایــن هنرمند بعد از 
اســتخدام در تربیــت معلم، 
بــه خاطر هنری که داشــته به 
جهاد مدرسه ســازی منتقل 
می شــود تا در آنجا از طریق 
نقاشــی، خطاطی و طراحی 
پوســتر، کارهــای تبلیغاتی 
مدرسه ســازی را انجام دهد. 

سپس به مدارج بالاتر دست پیدا می کند و سرانجام سمت 
معاون سازمان نوســازی مدارس خراســان رضوی را بر 
عهده می گیرد. زمینه  هنری که او داشــته موجب می شــود 
در مدرسه ســازی هم به معمــاری و زیبایی های بصری و 
یت ایرانی پایبند باشــد طوری که وقتی  حفظ فرهنگ و هو
در روســتاهایی مانند کنگ و ازغد قصد مدرسه ســازی 
داشتند یکی از دغدغه ها و پیشــنهاداتش این بوده مدرسه 
در جایی ســاخته شــود که به بافت معماری منطقه آسیب 
یا آن قدر  نرســد. وقتی از آن روزهــا صحبت می کنــد گو
دغدغه حفظ فرهنگ را داشــته و در راستای آن تلاش کرده 

که وجدانش راحت است.
او از 2سال پیش وارد گروه های هنری شده است و در قالب 
یق می کند هزینه  یش نــذر فرهنگی، هنرمندان را تشــو پو
فروش آثارشــان را به ســیل زدگان و مردم عزیز سیستان و 
بلوچستان اهدا کنند.محمدحسین علیزاده به دلیل علایق 
هنری، هنوز هم گاهی دست به قلم می شود و نقاشی هایی 
با رنگ روغن می کشــد که بر دیوار خانه نصب شــده اند. 
عمده آثارش در حوزه سبک ســنتی ایرانی)قهوه خانه ای( 
است و رزم های شاهنامه، وقایع عاشــورا، شمایل ائمه و 
تابلوهای قاجاری، موضوع های نقاشــی هایش را تشکیل 

می دهند.
ید: علیرضــا در چنین  او رو به پســرش می کنــد و می گو
خانواده ای بزرگ شده است. از ابتدا با نقاشی انس داشت 
و طرح هــای خاصی می کشــید که اســتعداد درونی اش 
را نشــان می داد. من هم نمی گذاشــتم کپی برداری کند. 

برایش قصه می خوانــدم و بعد او آنچــه در ذهنش بود به 
یر می کشید. تصو

  از دلواپسی های پسرانه تا حمایت های پدرانه
علیرضا که اکنون پسری بیست و هفت ساله است، سرش 
ید: من  را بــالا می گیرد و در عین فروتنی بــا افتخار می گو
هرچه دارم از پدرم اســت. معلم اول و آخرم او است. در 
تمام ســال های زندگی ام مرتب پدرم را می دیدم که پشت 
ســه پایه نشســته و تصاویــر زیبایی را می کشــد. طبیعی 
اســت که همین دیدن هنر و زیبایی  من را جذب می کرد و 
علاقه مند می شدم تا خودم هم دســت به کار شوم. مادرم 
نیز صبورانه ریخت و پاش هــای رنگی را تحمل می کرد و 
برخلاف خیلی مادران کــه به دلیل حفظ تمیزی خانه مانع 
پرداختن فرزندشــان به کارهای هنری می شوند، ما با بوی 
رنگ روغن بزرگ شــده ایم و به آن عــادت داریم. علاوه 
براین، مادرم در کار ساخت رنگ با پدرم همکاری داشت 
و زمان های نقاشی کشــیدن، یکی از شیرین ترین لحظات 

زندگی ما بوده و هست.
او در دبیرستان رشــته تجربی را انتخاب کرده است و سال 
اول دانشــگاه، زیست شناســی می خواند، اما احســاس 
می کنــد دارد راهش را به اشــتباه مــی رود. علیرضا هیچ 
علاقه ای به این رشــته ها در خــودش نمی بیند و تمام فکر 
و ذهنش درگیر نقاشــی بوده اســت. از طرفی چون رنگ 
روغــن را نزد پدرش فرا گرفته بود، نمی خواســت محدود 
به این رشته شــود. او دوست داشت نگاهی وسیع تر به هنر 
داشته باشــد و با ســبک ها، جنبه ها و تئوری های مختلف 

هنری آشنا شود.
موضوع را با خانواده اش مطرح می کند و پدرش که معتقد 
بود بایــد راهی برود که بــه آن علاقــه دارد، او را حمایت 
می کند تا از دانشــگاه انصــراف دهد.علیرضا آن روزها را 
این گونه تعریف می کند: برای 
یک پسر خیلی سخت است که 
رشته نقاشــی را به عنوان رشته 
اصلی انتخاب کنــد؛ چراکه 
متأســفانه درآمــد کمی دارد. 
ید  پدرم می توانست به من بگو
زیست شناسی را ادامه دهم و 
در حاشــیه به نقاشی بپردازم، 
امــا وقتی دید علاقــه ای به آن 
یقم کــرد راهی را  ندارم تشــو
که دوست دارم ادامه دهم. آن 
موقع بیشتر افراد، من را از اینکه فقط به نقاشی بپردازم منع 
می کردند و می گفتند پسر باید سراغ کاری برود که درآمد 
داشــته باشــد، اما پدرم همه جانبه من را حمایت کرد و با 
پشــتیبانی او، زیست شناســی را رها کردم و ســال بعد در 

کنکور هنر امتحان دادم که قبول هم شدم. 
کارشناســی ام را در رشــته نقاشــی گرفتم و سپس سمت 
آموزش های فنی و حرفه ای رفتم تــا اینکه گواهی گرفتم و 
مربی فنی و حرفه ای شــدم. فوق لیسانســم را نیز در رشته 
نقاشی به اتمام رساندم.پدر حالا با آرامش خاصی سخنان 

او را می شنود.
 ثمربخش بودن زحمات پدر و دیدن قدرشناسی پسر که با 
چاشــنی ادب همراه است، آرزوی هر پدری است و او که 
اکنون از این نعمت برخوردار است خیلی آرام نشسته و از 

مرور خاطرات لذت می برد.

 الهام گرفتن از روان بودن آب
علیرضا بین متریال های مختلــف آبرنگ را انتخاب کرده 
که این تصمیم هم ناشــی از آزاداندیشــی هایش اســت و 
ید: آبرنگ جلوه رنگ روغن را ندارد، زود  درباره  آن می گو
یرش تخت است، پس از گذشت  خشک می شــود، تصو
مدتی، کیفیتش کم می شــود و امکان لکه گیری و تصحیح 
اشتباه را ندارد. برای همین کمتر هنرمندی سمت این رشته 
می رود؛ اما من چون دوست نداشتم کپی پدر و پدربزرگم 
باشم و دلم می خواست راه ها و هنرهای مختلف را تجربه 
کنم سمت آبرنگ آمدم.او همچنین ماهیت آب که موجب 

روانی و انعطافش می شــود خیلی دوســت داشت و این 
خصلت را در نقاشی هایش انعکاس داد به گونه ای که بیشتر 
نقاشی های او تصاویری برگرفته از طبیعت است که در آن 
رنگ را آزاد گذاشته است. او به طور معمول سعی می کند 
از قلم های خیلی ظریف اســتفاده نکند چون معتقد است 
آزادی را از آب و رنــگ می گیرد و با ماهیت آن ســازگاری 
ندارد. به نظر علیرضا همان طور کــه در طبیعت نمی توان 

آب را مهار کرد، از آبرنگ هم نباید چنین استفاده ای شود و 
اگر رنگی را زیاد مهار کنیم آن را از ماهیتش دور کرده ایم.
این دیدگاه ها باعث شــده تا او کارهایی خاص و منحصر 

به فرد داشته و در واقع فرم های نقاشی هایش آزاد باشد.

یده شدن در ۲۰ جشنواره بین المللی  برگز
علیرضا، پــس از دانش آموختگی در مقطع کارشناســی 

اگر قصد پرورش 
باید  داریم  را  افراد  استعدادهای 
را  انفرادی  و  خصوصی  تدریس های 
در برنامه آموزشی بگنجانیم در غیر 
این صورت با ارائه یك مدل آموزشی، 

نوابغ شکوفا نمی شوند


